
عدالت، پيش از آنكه در متــن قوانين و آراي 
دادگاه‌ها ديده شود، در كيفيت زندگي، آرامش 
ذهني، استقلال و امنيت شغلي كساني تجلي 
مي‌يابد كه مســئول اجراي قانونند. قاضي، در 
نظام حقوقي، صرفاً يك كارمند اداري نيست كه 
بتوان جايگاه او را با معيارهاي معمول پرداخت 
حقوق و مزايا ســنجيد؛ او مأمور تصميم‌گيري 
درباره جان، مال، آبرو، آزادي، خانواده و حقوق 
بنيادين شــهروندان اســت. از اين‌رو، تأمين 
معيشت شايسته قضات نه يك امتياز صنفي و 
نه صرفاً يك رديف هزينه‌اي در بودجه عمومي، 
بلكه بخشي از زيرساخت تحقق عدالت، حفظ 
استقلال قضايي و صيانت از حقوق مردم است. 
امروز، يكي از دغدغه‌هاي مهم در نظام قضايي كشور، 
فاصله ميان حساسيت، حجم و مخاطرات مسئوليت 
قضايي با سطح امكانات معيشتي و رفاهي بخشي از 
قضات اســت. هنگامي كه يك دانش‌آموخته ممتاز 
حقوق ميان مسيرهاي متعدد حرفه‌اي - از وكالت، 
مشــاوره حقوقي، فعاليت اقتصادي و دانشگاهي تا 
مشاغل مديريتي - دست به انتخاب مي‌زند، طبيعي 
اســت كه علاوه بر انگيزه‌هاي معنــوي و علاقه به 
عدالت، امنيت اقتصادي، مســير رشد شغلي، شأن 
حرفه‌اي و امكان تأمين آبرومندانــه زندگي خود و 
خانواده‌اش را نيز در نظر بگيرد. اگر دستگاه قضايي 
نتواند در اين رقابت، جايگاهي متناسب با منزلت و 
مسئوليت قضات فراهم كند، پيامد آن تنها كاهش 
انگيزه ورود به حرفه قضا نيســت، بلكــه به‌تدريج 
كيفيت سرمايه انساني، سرعت رسيدگي، اتقان آرا و 

اعتماد عمومي به عدالت نيز متأثر خواهد شد. 
   استقلال قضايي، فراتر از استقلال 

در صدور رأي
استقلال قضايي معمولاً به معناي مصونيت قاضي 
از دخالت اشــخاص، نهادها و مقامــات در فرايند 
رسيدگي و صدور رأي تلقي مي‌شود، اما استقلال 
واقعي، تنها با منع دخالت بيروني محقق نمي‌شود. 
قاضي بايد از حيث معيشت، امنيت شغلي، جايگاه 
اجتماعي و آينده حرفه‌اي نيز در وضعيتي قرار گيرد 
كه تصميم او متأثر از نيازهاي روزمره، فشــارهاي 

اقتصادي يا نگراني‌هاي معيشتي نباشد. 
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل ۱۵۶، 
قوه قضائيه را »قوه‌اي مســتقل« معرفي مي‌كند كه 
پشــتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق 
بخشيدن به عدالت است. همچنين اصل ۱۶۴ قانون 
اساسي، در راســتاي تثبيت امنيت شغلي و استقلال 
قضات، مقرر مي‌دارد كه قاضي را نمي‌توان از مقامي كه 
شاغل آن است بدون محاكمه و اثبات جرم يا تخلفي 
كه موجب انفصال است، منفصل كرد يا بدون رضاي 
او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد، مگر به اقتضاي 
مصلحت جامعه با تصميم رئيــس قوه قضائيه پس از 
مشــورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل. 
فلسفه اين حمايت اين است كه قاضي بايد بتواند بدون 
هراس از پيامدهاي شغلي، اداري و بيروني، بر مبناي 
قانون، وجدان و ادله پرونده حكم كند. با همين منطق، 
تأمين اقتصادي قاضي نيز بخشي مكمل از استقلال 
اوست. قاضي‌اي كه دغدغه تأمين حداقل‌هاي زندگي، 
مســكن، درمان، آموزش فرزندان يــا آينده خانواده 

خود را دارد، هرچند از نظر قانوني مســتقل باشد، در 
عمل با بخشي از فشارهاي پنهان و فرساينده مواجه 
خواهد بود. بنابراين، نگاه بــه حقوق و مزاياي قضات 
بايد از چارچوب صرفاً اداري خارج شود. اين موضوع، 
مستقيماً با كيفيت حكمراني، سلامت اداري، اعتماد 

عمومي و امنيت حقوقي جامعه ارتباط دارد. 
  تأمين معيشت قاضي در آموزه‌هاي اسلامي

در ميراث فقهي و سياســي اســام نيز به تأمين 
نيازهــاي قاضــي توجهي جدي شــده اســت. 
اميرالمؤمنين علي)ع( در فرمــان تاريخي خود به 
مالك اشــتر، پس از بيان ويژگي‌هــاي لازم براي 

انتخاب قضات، درباره تأمين آنان مي‌فرمايند: 
»وَأَفْسِحْ لهَُ فيِ البَْذْلِ مَا يزِيلُ عِلَّتَهُ وَتقَِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ 
إلِىَ النَّــاسِ«، يعني در بخشــش و تأميــن او چنان 
گشايش ايجاد كن كه نياز و تنگدستي او برطرف شود و 
احتياجش به مردم كاهش يابد. اين عبارت، يك توصيه 
صرفاً رفاهي نيست، بلكه ناظر به فلسفه‌اي عميق در 
اداره عدالت است. قاضي بايد به‌گونه‌اي تأمين شود كه 
نياز او به اشخاص، صاحبان قدرت، اصحاب دعوا و منابع 
بيروني كاهش يابد. هرچه وابستگي اقتصادي قاضي 
كمتر باشد، استقلال او در تصميم‌گيري بيشتر و زمينه 
آسيب‌پذيري او در برابر تطميع، فشار و روابط ناسالم 
محدودتر خواهد شــد. به تعبير ديگر، تأمين معيشت 
قاضي در منطق علوي، اقدامي پيشگيرانه براي حفظ 

پاكدستي، اقتدار و بي‌طرفي دستگاه قضاست. 
   اســتانداردهاي بين‌المللــي و تجربه 

نظام‌هاي قضايي
در اسناد بين‌المللي مرتبط با اســتقلال قضايي نيز، 
تأمين مناسب قضات يكي از اركان استقلال دستگاه 
دادگستري تلقي شده است. »اصول اساسي سازمان 
ملل متحد درباره اســتقلال قضات« مصوب ۱۹۸۵، 
در بند ۱۱ تأكيد مي‌كند كه مدت تصدي، اســتقلال، 

امنيت، حقوق و مزايا، شرايط خدمت، بازنشستگي و 
سن بازنشستگي قضات بايد به‌طور مناسب و از طريق 
قانون تضمين شود. مقصود از اين تضمين آن است كه 
دستگاه قضايي بتواند افراد توانمند، پاكدست و مستقل 
را جذب و حفظ كند. در اغلب نظام‌هاي حقوقي موفق، 
براي قضات علاوه بر حقوق متناســب، سازوكارهاي 
روشــني درباره امنيت شــغلي، بيمه، بازنشستگي، 
مسكن، آموزش مســتمر، حمايت از سلامت روان و 
جسم و مسير ارتقاي حرفه‌اي پيش‌بيني شده است. 
بديهي است كه الگوگيري از تجربه جهاني به معناي 
تقليد بي‌چون‌وچرا نيســت، اما ناديــده گرفتن اين 
واقعيت نيز درست نيست كه در بسياري از كشورها، 
پرداخت مناســب به قضات به‌عنوان يكي از ابزارهاي 
پيشگيري از فساد، افزايش بهره‌وري قضايي، تضمين 

بي‌طرفي و حفظ سرمايه انساني شناخته مي‌شود. 
   خروج نخبگان؛ تهديدي آرام، اما پرهزينه

نظام قضايي بــراي تربيــت يك قاضــي توانمند، 
هزينه‌هاي فراواني پرداخت مي‌كند. آموزش حقوقي، 
گزينش، كارآموزي قضايي، تجربه عملي در شعب، 
آشنايي با رويه‌ها، مديريت پرونده، قدرت استدلال، 
مهارت نگارش رأي و توان مواجهه با پيچيدگي‌هاي 
انساني و اجتماعي پرونده‌ها، در مدت كوتاه حاصل 
نمي‌شــود. قاضي باتجربه، تنها يك نيروي انساني 
نيست؛ او سرمايه‌اي انباشته از دانش، تجربه، شناخت 
رويه قضايي و مهارت حل‌وفصل اختلافات اســت. 
خروج چنيــن نيروهايي از دســتگاه قضا يا كاهش 
انگيزه آنان براي ادامه خدمت، خسارتي است كه آثار 
آن به‌سرعت قابل جبران نيست. اين مسئله مي‌تواند 

پيامدهاي متعددي داشته باشد: 
نخست؛ افزايش اطاله دادرسي: هرگاه تعداد 
قضات مجــرب و متخصص با حجــم پرونده‌هاي 
ورودي تناســب نداشــته باشــد، پرونده‌ها مدت 

بيشتري در مسير رســيدگي باقي مي‌مانند. اطاله 
دادرســي تنها يك مشــكل اداري نيســت؛ براي 
شــهروندي كه درگير پرونده خانوادگي، كيفري، 
مالي، ملكي يا تجاري اســت، تأخير در رسيدگي 
گاه به معناي تأخير در بازگشت آرامش، سرمايه، 

آزادي يا حق اوست. 
دوم؛ كاهــش اتقان و كيفيت آرا: رســيدگي 
دقيق مستلزم زمان، تجربه، تمركز و مطالعه است. 
هنگامي كه حجم كار بر دوش قضات كم‌تجربه يا 
فرسوده افزايش يابد، خطر صدور آراي شتاب‌زده، 
نقض آرا در مراحل بالاتر، افزايش اعتراض‌ها و اطاله 

بيشتر فرايند دادرسي نيز بالا مي‌رود. 
سوم؛ تضعيف اعتماد عمومي: مردم از طريق 
تجربه خود در دادگاه‌ها دربــاره كارآمدي عدالت 
قضاوت مي‌كنند. رأي متقن، رسيدگي محترمانه، 
سرعت معقول و امكان پيش‌بيني‌پذيري تصميمات 
قضايي، پايه‌هاي اعتماد عمومي‌اند. هر عامل مؤثر 
بر كيفيت و تمركز قاضي، در نهايت بر اين سرمايه 

عمومي اثر مي‌گذارد. 
چهارم؛ افزايش آسيب‌پذيري در برابر فساد و 
فشارهاي بيروني: نبايد ميان مشكلات معيشتي 
و فساد، رابطه‌اي قطعي و مستقيم برقرار كرد؛ زيرا 
اكثريت قضات كشور با وجود دشواري‌ها، با سلامت، 
شرافت و تعهد انجام وظيفه مي‌كنند. با اين حال، 
سياست‌گذار عاقل بايد زمينه‌هاي آسيب‌پذيري را 
كاهش دهد. تأمين ناكافي، همراه با فشــار كاري، 
مسئوليت سنگين و مواجهه دائمي با اصحاب دعوا، 
مي‌تواند ريسك‌هاي حرفه‌اي و اخلاقي را افزايش 
دهد. پيشگيري از فســاد، پيش از هر چيز نيازمند 

كاهش زمينه‌هاي آن است. 
پنجم؛ آســيب بــه امنيت اقتصــادي و 
ســرمايه‌گذاري: فعالان اقتصادي بيش از هر 

چيز به ثبات قراردادها، حمايت از مالكيت، امكان 
اجراي تعهــدات و حل‌وفصل ســريع و منصفانه 
اختلافات نياز دارند. دستگاه قضايي كارآمد، يكي 
از پايه‌هاي امنيت ســرمايه‌گذاري است. بنابراين 
هزينه‌كرد بــراي توانمندســازي و حفظ قضات، 
در واقع ســرمايه‌گذاري براي كاهش نااطميناني 

اقتصادي در جامعه است. 
   ضرورت بازنگري در سياست‌هاي جذب 

و نگهداشت قضات
براي حل اين مسئله، صرف افزايش مقطعي حقوق 
كفايت نمي‌كند؛ هرچند اصلاح دريافتي‌ها ضرورتي 
انكارناپذير است. نياز امروز، طراحي يك سياست 
جامع براي جذب، نگهداشــت و ارتقاي ســرمايه 
انساني در دستگاه قضايي است. در اين چارچوب، 

چند اقدام ضروري به نظر مي‌رسد: 
۱. بازنگري در نظام پرداخت قضات بر مبناي 

شأن و مسئوليت حرفه‌اي 
حقــوق و مزاياي قضات بايد متناســب با ســطح 
مســئوليت، تخصــص، حساســيت تصميمات، 
خطرات شغلي، حجم كار و شرايط اقتصادي كشور 
تعيين شــود. اين بازنگري بايد مســتمر و مبتني 
بر شــاخص‌هاي واقعي هزينه زندگي باشــد، نه 

تصميمات مقطعي و غيرقابل‌پيش‌بيني. 
۲. تقويت حمايت‌هاي رفاهي هدفمند 

تســهيلات مســكن، بيمه تكميلي مؤثر، حمايت 
درماني، امكانات آموزشي براي خانواده، تسهيلات 
ضروري و سازوكارهاي حمايتي در مناطق محروم 
يا پرهزينــه، مي‌تواند بخش مهمي از فشــارهاي 
معيشتي را كاهش دهد. اين حمايت‌ها بايد شفاف، 

عادلانه و متناسب با شرايط محل خدمت باشد. 
۳. طراحي مسير روشن ارتقاي حرفه‌اي 

قاضي بايد بداند كه تجربه، دانش، دقت در صدور 
رأي، سلامت اداري، توان مديريتي و تلاش علمي 
او در مسير شغلي‌اش ديده مي‌شود. نظام ارتقا بايد 
شفاف، مبتني بر شايستگي و فارغ از برداشت‌هاي 

سليقه‌اي باشد. 
۴. توجه به آموزش مستمر و تخصص‌گرايي 

پيچيدگي پرونده‌هاي اقتصــادي، فناوري، جرايم 
سايبري، مالكيت فكري، دعاوي تجاري و مسائل 
نوپديد اجتماعــي، ايجاب مي‌كند كــه قضات از 
آموزش‌هاي روزآمد و تخصصي بهره‌مند شــوند. 
قاضي توانمند، نيازمند فرصت مطالعه، آموزش و 

به‌روزرساني علمي است. 
۵. كاهش حجم نامتعارف پرونده‌ها و اصلاح 

مديريت قضايي 
حمايت از قاضي تنها بــه افزايش دريافتي محدود 
نيســت. قاضي‌ كه با انبوهــي از پرونده‌ها، كمبود 
نيــروي اداري، فرايندهاي ناكارآمد و فشــارهاي 
آماري روبه‌روســت، حتي با بهبود نسبي وضعيت 
مالي نيز در معرض فرسودگي شغلي قرار مي‌گيرد. 
اصلاح فرايندها، توســعه دادرســي الكترونيك، 
استفاده صحيح از ظرفيت شوراهاي حل اختلاف، 
ميانجي‌گري و داوري و تقويت كادر اداري مي‌تواند 

بخشي از فشار را كاهش دهد.
عضو حقوق عامه مركز »وكلا، كارشناسان 
رسمي و مشاوران خانواده« قوه قضائيه

 نظام قضایی سالم 
در گرو تأمین معیشت و منزلت قاضی
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زهرا ميرزابيگي 
   تحليل

سلامت از اساسي ترين حقوق 

نرگس كريمي دستجردي
شهروندان است و پزشكان هم    يادداشت

مســئوليت‌هاي حرفــه‌اي و 
قانوني مشخصي دارند با اينكه بيشــتر خدمات درماني طبق 
استانداردهاي علمي انجام مي‌گردد، اما گاهي خطا يا تقصيري 
رخ مي‌دهد كه ممكن است به بيمار آسيب وارد کند. تفاوت بين 
عوارض طبيعي، تقصير پزشــكي و تخلف انتظامي بسيار مهم 
است. هر نتيجه نامطلوبي الزاما به معني تقصير نمي‌باشد، اما اگر 
ثابت گردد پزشكان يا كادردرمان از اســتانداردهاي علمي يا 
مقررات حرفه‌اي عدول کرده‌اند و اين امر به بيمار آسيب وارد 

كرده امكان پيگيري قانوني وجود دارد. 
بيماران مي‌توانند با جمع آوري مدارك پزشكي اعم از پرونده 
درمان، نتايج آزمايش‌ها و ساير مستندات، شكايت خود را از 
طريق سازمان نظام پزشــكي يا مراجع قضايي مطرح کنند، 
در اين روند نظر كارشناســان پزشــكي قانوني و هئيت‌هاي 
تخصصي نقش مهمي را ايفا مي‌نمايند، افزايش آگاهي درباره 
حقوق بيمار و مسئوليت‌هاي پزشكي علاوه بر حمايت از حقوق 
شهروندان به ارتقاي كيفيت خدمات درماني و تقويت اعتماد 
بين پزشــك و بيمار نيز كمك مک‌ینند. مسئوليت پزشكان 
ارتباط مستقيم فعاليت پزشــكي با جان و سلامت اشخاص 
است و ازحساسيت ويژه‌اي برخوردار بوده و اصل برآن است كه 
پزشك در حدود موازين علمي و حرفه‌اي و با رعايت مقررات 
قانوني به درمان بيمار اقدام کند، اما چنان چه براثر تقصير اعم 
از بي احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم رعايت نظامات دولتي يا  عدم 
مهارت علمي و فني متعارف صدمه يا خسارتي به بيمار وارد 
گردد، موضوع مي‌تواند واجد آثار حقوقي و در شرايطي وصف 

كيفري شود. 
    قصور يا تقصير؟

تقصير به اين معناست كه شخص )اعم از پزشك، كادردرمان و 
افراد مرتبط با حوزه سلامت( از انجام وظيفه‌اي كه توانايي آن 
را دارند خودداري کنند، وليكن قصور به معناي اين اســت كه 
شخص عاجز از انجام آن كار است. تقصير پزشكي مفهومي فراتر 
از يك اشتباه ساده در حقوق پزشكي است و صرف ناموفق بودن 
فرايند درمان يا بروز عارضه به تنهايي براي انتساب مسئوليت 

كيفري به پزشك كافي نمي‌باشد. 
    انواع مسئوليت پزشكان

1- مسئوليت قانوني و مسئوليت اخلاقي 2-مسئوليت كيفري و 

مسئوليت مدني 3- مسئوليت قراردادي و مسئوليت غيرقراردادي 
مسئوليت قانوني: منظور مســئوليتي است كه قانون براي 
پزشك در صورت تخلف، تقصير يا ورود آسيب به بيمار تعيين 
مک‌یند و اگر پزشك برخلاف مقررات، استانداردهاي حرفه‌اي يا 
وظايف قانوني خود عمل نمايد و اين رفتار موجب خسارت شود 
ممكن است با پيامدهاي قانوني مانند پرداخت ديه يا خسارت، 

مجازات‌هاي مقرر قانوني يا اقدامات انتظامي رو‌به‌رو شود. 
مسئوليت اخلاقي: اين مسئوليت جنبه وجداني دارد و پزشك 
علاوه بر قانون، موظف به رعايت اصول اخلاق حرفه‌اي از جمله 
حفظ اســرار بيمار، احترام به كرامت و حقوق بيمار، صداقت و 
رعايت محرمانگي مي‌باشد. بنابراين ممكن است رفتاري از نظر 
اخلاق پزشكي نادرست باشد، ولي الزاما جرم يا تخلف قانوني 

محسوب نشود. 
مسئوليت كيفري: فعل و تــرك فعلي كه براي آن در قانون، 

مجازات تعيين شده است. 
مسئوليت مدني: اين نوع از مسئوليت بيشتر به جبران خسارت 
وارده شده به بيمار مربوط است، اگر در اثر تقصير يا قصور پزشك، 
بيمار دچار خسارت مادي يا در موارد قابل مطالبه، خسارت معنوي 
يا آسيب جسمي گردد، ممكن اســت پزشك يا مسئول مربوطه 

حسب شرايط قانوني مكلف به جبران خسارت باشد. 
مسئوليت قراردادي: تحت هر عنوان قرارداد معين و نامعين 
ايجاد م‌یشود و در صورت وجود رابطه سببيت و ورود خسارت 

قابل مطالبه است. 
مسئوليت غيرقراردادي: هر نوع مســئوليتي كه شرايط 
قراردادي را نداشته باشد از نوع مسئوليت غيرقراردادي است. 

    اركان مسئوليت كيفري پزشكان
ركن اول( فعل يا ترك فعل مجرمانه: مطابق با ماده 145 
قانون مجازات اسلامي و تبصره آن، در كميسيون‌هاي پزشكي 
اولين ركن همان ركــن مادي جرم اعم از بــي احتياطي، بي 
مبالاتي، عــدم رعايت نظامات دولتي و عــدم مهارت علمي و 

فني است. 
ركــن دوم( ورود آســيب و خســارت: در نظريــات 
كميسيون‌هاي پزشــكي درهمه موارد آن آســيبي كه وارد 

مي‌گردد بايد عرفاً قابل پيش‌بيني نباشد، يعني ضوابط مربوطه 
رعايت گرديده و آســيب وارده نبايد قابل پيش‌بيني باشــد 

درغيراين صورت تقصير پزشكي مطرح مي‌باشد. 
ركن سوم( رابطه سببيت: بايد رابطه سببيت عرفي في‌مابين 
ركن مادي جرم و ورود آسيب وجود داشته باشد كه مطابق با 
ماده 158 قانون مجازات اسلامي براي اينكه پزشك مسئوليتي 
نداشته باشد، ســه شرط لازم اســت: 1- رضايت بيمار يا ولي 
قانوني او وجود داشته باشــد، مگر در مواردي كه قانون استثنا 
كرده باشــد. 2-رعايت موازين علمي و فني و مقررات پزشكي 
انجام شده باشــد. 3- اقدام پزشــكي با رعايت ضوابط و براي 
درمان يا مداواي بيمار انجام شده باشد و درموارد لازم، ضرورت 

و شرايط قانوني آن وجود داشته باشد. 
ممكن است پزشك مرتكب عملي شــود كه از نظر حرفه‌اي با 
استانداردهاي لازم مطابقت نداشته باشد، اما اگر ارتباط ميان 
يك رفتار و آسيب وارد شده به بيمار اثبات نشود، صرف وجود 
تخلف حرفه‌اي لزوما موجب تحقق مســئوليت كيفري بابت 
نتيجه زيان بار نخواهد شــد و از ســوي ديگر چنانچه اين امر 
محرز گردد كه صدمه وارده مستقيماً يا به نحو مؤثر ناشي از بي 

احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت علمي و فني و عدم رعايت 
مقررات و نظامات مربوط بوده است، حسب مورد امكان تحقق 

مسئوليت حقوقي وكيفري وجود خواهد داشت. 
    نقش رضايت بيمار در مسئوليت پزشك

رضايت به سه دسته تقسيم م‌یشود: 1. رضايت صريح: اعم از 
كتبي و شفاهي 2. رضايت ضمني: مراجعه بيمار به پزشك نوعي 
رضايت به انجام عمل جراحي و روند درمان اســت. 3. رضايت 

آگاهانه: آگاهي و اطلاع كامل و كافي بيمار در روند درمان. 
رضايت بيمار در مسئوليت پزشك يكي از موضوعات مهم در حقوق 
پزشكي است. رضايت آگاهانه بيمار مي‌تواند در مشروعيت اقدامات 
درماني نقش اساسي داشته باشد، اما رضايت بيمار به خودي خود 
مجوزي براي ارتكاب تقصير يا بي‌احتياطي نمي‌باشــد، در واقع 
رضايت بيمار را نمي‌توان به‌گونه‌اي تفســير كرد كه پزشك را از 
رعايت اصول علمي، مقررات و الزامات قانوني معاف کند. پزشك 
موظف است، حتي در صورت وجود رضايت بيمار اقدامات درماني 

را در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مربوطه انجام دهد. 
حمايت همزمان از بيمار و جامعه پزشكي و رسيدگي قضايي 
به پرونده‌هاي پزشكي بايد به گونه‌اي باشد كه حقوق بيماران 
و زيان ديدگان مورد حمايت قرار گيرد و همچنين انتســاب 
مسئوليت بدون احراز تقصير و رابطه سببيت نسبت به پزشكان 
جلوگيري شود. پزشكي حرفه‌اي تخصص محور است و ارزيابي 
عملكرد پزشك بايد با توجه به وضعيت بيمار، شرايط زماني و 
مكاني، امكانات موجود، فوريت درمان و استانداردهاي علمي 

قابل اعمال در همان وضعيت صورت گيرد. 
   تعهد پزشك

 تعهد پزشك، تعهد به وسيله است، درمواردي كه مهارت پزشك 
صرفاً براي اقدام مربوطه )روند درمان يا عمل جراحي( تأثيرگذار 
نباشد و عوامل ديگري همراه با اقدام او موثر باشد، تعهد پزشك، 
تعهد به وسيله اســت در غير اين صورت تعهد پزشك، تعهد 
به نتيجه اســت. مسئوليت پزشــك بايد بر پايه احراز تقصير، 
رابطه سببيت و انطباق رفتار به عنوان قانوني جرم شكل گيرد 
زيرا نمي‌توان هر نتيجه نامطلوب درمانــي را جرم تلقي نمود 
و نمي‌توان در صورت وجود دلايل معتبر، تقصير مســئوليت 
حرفه‌اي و قانوني را ناديده گرفت. در نتيجه، رعايت اين توازن 
شرط اساسي تحقق عدالت درحقوق پزشكي و تضمين‌كننده 

اعتماد عمومي به نظام درمان و دستگاه قضايي است.
وكيل پايه يك دادگستري

 تكاليف قانوني پزشكان در برابر آسيب به بيماران 

مخاطرات اجاره خط تلفن همراه
   امیرعلی ناجی

خريد، فروش و اجاره ســيم‌كارت، به‌ويژه سيم‌كارت‌هاي موسوم به 
»سفيد«، »پرو« و »طبقاتي«، به يكي از پديده‌هاي رو به گسترش 
در فضاي مجازي تبديل شده است. بسياري از افراد در ازاي دريافت 
مبالغي نه‌چندان قابل‌توجه، ســيم‌كارت ثبت‌شده به نام خود را در 
اختيار اشخاص ديگر قرار مي‌دهند؛ بي‌آنكه از آثار حقوقي و كيفري 
اين اقدام آگاهي كافي داشته باشند. در نگاه نخست، سيم‌كارت صرفاً 
وســيله‌اي براي برقراري تماس يا ارسال پيامك به نظر مي‌رسد، اما 

واقعيت آن است كه در عصر ديجيتال، 
شماره تلفن همراه به يكي از مهم‌ترين 
ابزارهاي احراز هويت اشخاص تبديل 
شده است. امروزه افتتاح حساب بانكي، 
دريافت رمزهاي يك‌بار مصرف، ثبت‌نام 
در ســامانه‌هاي دولتي، ايجاد حساب 
در شــبكه‌هاي اجتماعي، فعاليت در 
پيام‌رســان‌ها و حتي انجام بسياري از 
معاملات الكترونيكي، به شماره تلفن 

همراه وابسته است. 
به همين دليل، سيم‌كارت ديگر يك ابزار ارتباطي ساده نيست، بلكه 
بخشي از هويت ديجيتال هر فرد محسوب مي‌شــود. همان‌گونه كه 
واگذاري كارت ملي يا اسناد هويتي به اشخاص ناشناس اقدامي پرخطر 
تلقي مي‌شود، واگذاري سيم‌كارت نيز مي‌تواند پيامدهاي گسترده‌اي 
به همراه داشته باشد. امروزه در فضاي مجازي آگهي‌هاي متعددي با 
عناويني همچون »خريد سيم‌كارت ســفيد«، »اجاره خط«، »خريد 
سيم‌كارت بدون كاركرد« يا »خريد سيم‌كارت پرو« منتشر مي‌شود. در 
بسياري از اين موارد، خريداران به دنبال استفاده از خطوطي هستند كه 
امكان شناسايي مستقيم آنان را كاهش دهد. همين موضوع باعث شده 
است برخي از اين خطوط در ارتكاب جرائم سايبري، كلاهبرداري‌هاي 
اينترنتي، فيشينگ، اخاذي، پولشويي يا فعاليت‌هاي غيرقانوني ديگر 

مورد استفاده قرار گيرند. 

در پرونده‌هاي جرائم رايانه‌اي، نخســتين اقدامي كه توسط ضابطان 
و مراجع قضايي انجام مي‌شود، شناســايي مالك رسمي شماره تلفن 
مورد استفاده در ارتكاب جرم است. بنابراين هرگاه جرمي از طريق يك 
شماره تلفن همراه صورت گيرد، نخستين شخصي كه مورد استعلام، 
احضار يا تحقيق قرار مي‌گيرد، مالك ثبت ‌شده همان خط خواهد بود. 
البته صرف ثبت سيم‌كارت به نام يك شخص، به معناي انتساب قطعي 
جرم به وي نيست؛ اما واقعيت آن اســت كه مالك رسمي خط ناچار 
خواهد شــد براي رفع اتهام، ارائه توضيحات و اثبات عدم دخالت خود 
در ماجرا، زمان و هزينه قابل‌توجهي صرف كند. در برخي پرونده‌ها نيز 
اثبات واگذاري خط به شخص ثالث به ســادگي امكان‌پذير نيست و 
همين موضوع مي‌تواند مشكلات حقوقي و كيفري متعددي ايجاد كند. 
از ســوي ديگر، در مواردي كه احراز شود مالك ســيم‌كارت با علم به 
اســتفاده غيرقانوني از خط يا با بي‌احتياطي آشــكار، آن را در اختيار 
ديگران قرار داده است، موضوع مسئوليت وي نيز قابل بررسي خواهد 
بود. هرچند تشخيص مسئوليت كيفري منوط به بررسي دقيق شرايط 
هر پرونده اســت، اما اصل احتياط اقتضا مي‌كند اشخاص از واگذاري 
سيم‌كارت خود به افراد ناشــناس يا فاقد هويت احراز شده خودداري 
كنند. موضوع زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه بدانيم شماره تلفن 
همراه امروزه مي‌تواند مبناي ايجاد آثار حقوقي نيز قرار گيرد. در بسياري 
از سامانه‌هاي الكترونيكي، ارسال و تأييد يك كد پيامكي به منزله اعلام 
اراده و پذيرش شرايط قراردادي تلقي مي‌شود. ثبت‌نام در سامانه‌هاي 
مختلف، ايجاد حساب كاربري، پذيرش شــرايط استفاده از خدمات، 
انعقاد برخي قراردادهاي الكترونيكي و انجام بســياري از فرايندهاي 
مالي و تجاري از طريق احراز هويت مبتني بر شماره تلفن همراه انجام 
مي‌شــود. بر اســاس مقررات تجارت الكترونيكي، داده‌پيام و سوابق 
الكترونيكي در بســياري از موارد داراي ارزش اثباتي و قابليت استناد 
هستند. بنابراين ممكن است از طريق يك شماره تلفن همراه، تعهدات 
حقوقي ايجاد شود يا اقداماتي صورت گيرد كه بعداً منشأ اختلافات و 
مسئوليت‌هاي قانوني گردد. به همين جهت، واگذاري سيم‌كارت صرفاً 
واگذاري يك وسيله ارتباطي نيست، بلكه در مواردي مي‌تواند واگذاري 

امكان استفاده از هويت ديجيتال شخص باشد. 
پديده اجاره سيم‌كارت نيز از منظر حقوقي مخاطرات ويژه‌اي دارد. در 
اين حالت، مالك رسمي بدون انتقال مالكيت، خط را در اختيار شخص 
ديگري قرار مي‌دهــد و در مقابل وجهي دريافــت مي‌كند. در نتيجه 
تمامي سوابق ثبتي و استعلام‌هاي رسمي همچنان به نام مالك اوليه 
باقي مي‌ماند، در حالي كه استفاده‌كننده واقعي شخص ديگري است. 
اين تعارض ميان مالك رسمي و استفاده‌كننده واقعي، در بسياري از 

پرونده‌ها منشأ اختلاف و پيچيدگي‌هاي حقوقي شده است. 
در سال‌هاي اخير بارها از سوي مراجع قضايي، پليس فتا و اپراتورهاي 
تلفن همراه نسبت به خريد، فروش و اجاره سيم‌كارت هشدار داده شده 
است. علت اين هشدارها آن است كه بخش قابل‌توجهي از جرائم مالي 
و سايبري با استفاده از خطوطي انجام مي‌شود كه در اختيار اشخاصي 
غيراز مالك رسمي قرار دارند. در نهايت بايد پذيرفت كه سيم‌كارت در 
دنياي امروز بخشي از هويت ديجيتال هر شهروند است. درآمد اندك 
حاصل از فروش يا اجاره يك خط تلفن همراه، هرگز قابل مقايســه با 
مخاطرات احتمالي آن نيســت. احضار به مراجع قضايي، قرار گرفتن 
در مسير تحقيقات كيفري، ضرورت اثبات بي‌گناهي و درگير شدن در 
پرونده‌هاي پيچيده حقوقي، تنها بخشي از پيامدهاي احتمالي اين اقدام 
است. در عصر حكمراني داده و هويت ديجيتال، حفاظت از سيم‌كارت 
به اندازه حفاظت از كارت ملي، اسناد هويتي و اطلاعات بانكي اهميت 
دارد و آگاهي عمومي نســبت به اين موضوع مي‌تواند نقش مهمي در 

پيشگيري از بسياري از جرايم و اختلافات حقوقي ايفا كند. 

نكته 

امیرعلی ناجی

فعال حوزه  حقوق خصوصی


